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مقدمه
قانـون عـام الاهـي دربـاره ارتباط بـا بندگان خـدا نيکي بـه آنان اسـت: "إنِْ 
أحَْسَـنْتُمْ أحَْسَـنْتُمْ لَِنفُْسِـكُمْ"؛ اگـر نيکي کرديـد به خود کرديـد.1 در کتاب 
آسـماني قـرآن کريـم که "تبيان کل شـيء" اسـت، به نوع تعامل مسـلمانان 
با غيرمسـلمانان اشـاره‌هايي شـده و در آيه‌هاي متعدد بر لزوم مسلط‌نشـدن 

کفار بر مسـلمانان تاکيد شـده اسـت. 
ينِ  قـرآن کريـم مي‌فرمايـد: "لَا يَنْهَاكُـمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لـَمْ يُقَاتلُِوكُـمْ فِي الدِّ
وَ لـَمْ يُخْرِجُوكُـمْ مِـنْ دِيَاركُِـمْ أنَْ تَبَرُّوهُـمْ وَ تُقْسِـطُوا إلِيَْهِـمْ إنَِّ اللهَ يُحِـبُّ 
المُْقْسِـطِينَ"؛ خدا شـما را از نيکي‌کردن و عدالت‌ورزي نسـبت به کساني که 
در امـر ديـن با شـما پيکار نکرده‌انـد و از خانه و ديارتان بيـرون نرانده‌اند نهي 

نمي‌کنـد؛ چراکـه خداوند، عدالت‌پيشـگان را دوسـت دارد.2
"شـموليت ايـن قانـون بـراي همه‌ بيگانگان اسـت. آنـان تا هنگامـي که به 

مسـلمان آزاري نمي‌رسـانند و بـا نظام اسالمي نمي‌جنگنـد از آن جهت که 
انسـانند از هم‌‌زيسـتي مسـالمت‌آميز برخوردارنـد و ايـن همـان رعايت اصل 

حقوق بشـر است."3
امـا نـوع آداب و معاشـرت در فضـاي بين‌المللـي و هم‌مـرزي ‌دار‌الاسالم 
و ‌دارالکفـر در اسالم بـه چـه صـورت اسـت؟ بر چه مسـائلي تاکيد شـده و 
چـه قوانينـي بايـد رعايت شـود تا اين هم‌زيسـتي مسـالمت‌آميز بـه تهاجم 
و سـلطه از جانـب بيگانـگان تبديـل نشـود؟ قـرآن کريـم در ايـن زمينه به 
برخـورد محتاطانـه با بيگانگان فرمان مي‌دهد و مي‌فرمايد: "وَ لـَنْ يَجْعَلَ الُله 
للِکْافِرِيـنَ عَلـَى المُْؤْمِنيِنَ سَـبيِلً"؛ و خداوند هرگز راهي براي تسـلط کافران 

بـر مؤمنان قـرار نداده اسـت.4
همچنيـن از امـام صـادق)ع( روايت شـده اسـت که: عَنْـهُ عَـنْ إبِرَْاهِيـمَ بنِْ 
ـكُونيِِّ عَـنْ جَعْفَرٍ عَـنْ أبَيِهِ عَـنْ آباَئـِهِ)ع( قَالَ  هَاشِـمٍ عَـنِ النَّوْفَلـِيِّ عَنِ السَّ
أوَْحَـى اللهُ إلِـَى نبَيٍِّ مِـنَ الَْنبْيَِـاءِ أنَْ قُلْ لقَِوْمِكَ لَ يَلبَْسُـوا لبَِـاسَ أعَْدَائيِ وَ 
لَ يَطْعَمُـوا طَعَامَ أعَْدَائيِ وَ لَ يُشَـاكِلُوا بمَِشَـاكِلِ أعَْدَائيِ فَيَكُونـُوا أعَْدَائيِ كَمَا 

هُـمْ أعَْدَائي5ِ
خداونـد بـه پيامبـري از پيامبـران خـود وحي کـرد: به قـوم خود بگـو: لباس 

محمدحسين علی‌جان‌زاده روشن

 

چهار قاعده فقهی در روابط با بیگانگان
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دشـمنان مـرا نپوشـند و غـذاي دشـمنان مـرا نخورنـد و خـود را بـه شـکل 
دشـمنان مـن درنياورند که از دشـمنان من به شـمار مي‌آيند، چنـان که آنان 

دشـمنان من هستند... 
بنابرايـن، اصـول و قواعـدي در اسالم بـراي رابطه درسـت و تعريف‌شـده با 
بيگانـگان وارد شـده اسـت کـه هـم نيـاز انسـان در ارتباط‌هـا، معاهده‌هـا و 
معاقده‌هـا بـا بيگانـگان با رعايـت مصلحت‌ها تامين شـود و هم بـه زندگي 
اجتماعي مسـلمانان از ناحيه‌ آن‌ها خدشـه و گزندي وارد نشـود. براي نمونه، 
در سـيره‌ نبـوي در پيمـان صلـح حديبيّه گرچه به حسـب ظاهـر امتيازهايي 
بـه كفّـار داده شـد و از ايـن رو بر گروهـي از اصحاب، گران آمـد؛ ولى پيامبر 
گرامـي اسالم)ص( بـا توجّـه بـه اشـرافى كه بر مصالح اسالم و مسـلمين 
داشـت و مى‌دانسـت كه اين پيمـان، در مجموع منافع فراوانـى‌ را در پى دارد، 
بـه ايـن پيمان تن داد. فقـه در جايگاه قانـون و آيين زندگي، اين خواسـته‌ها 
را بـدون پاسـخ نگذاشـته و بـراي آن‌ها قواعـدي تعريف کرده اسـت. در فقه 
اسالمى و به‌تبع در فقه سياسـى اسالم، اصولـي كلى وجـود دارد كه از نظر 
شـمول و كليـت فراتـر از احكام كلى هسـتند و دراصطالح از آن‌ها به قواعد 
فقهـى تعبيـر مى‌شـود. قاعدة فقهـى عبـارت از اصلي كلى اسـت كه ضمن 
بيـان يـك حكم كلـى داراى اين ويژگى اسـت كـه موضـوع آن مى‌تواند در 

باب‌هـاي گوناگـون فقه صادق باشـد. 

1.‌دار‌الاسلام)جامعهاسلامي(
بنابر تعريف مرحوم شـيخ طوسـي، ‌دار‌الاسالم به سـرزمينى گفته مى‌شـود 
كـه احـكام اسالم در آن منطقـه نافذ اسـت. ايشـان براى دارالاسالم سـه 
مصداق ذكر كرده‌اند: اول شـهرى كه در اسالم بنا شـده و مشـركان به آن 
راه نيافته‌انـد، ماننـد بغـداد و بصره؛ دوم شـهرى كـه به كافران تعلقّ داشـته 
اسـت، ليكن مسـلمانان آن را بـه تصرف خـود درآورده و قرار گذاشـته‌اند که 
کفار در آن سـرزمين بمانند و جزيه پرداخت کنند؛ و سـوم شـهرى كه از ‌آنِ 

مسـلمانان بـوده، ليكن مشـرکين بـر آن‌جا چيره شـده‌اند مثـل طرطوس.6
بنابر اين قاعده، دارالاسالم سـرزميني است که بيش‌ترين مردم آن مسلمان 
هسـتند؛ در انجام امور ديني و اقامه شـعائر اسالمي، از آزادي عمل و امنيت 
جانـي و مالـي برخـوردار بـوده، در روابـط اقتصـادي و اجتماعـي و فرهنگي 

جامعه، نفوذ چشـم‌گيري داشـته باشند. 
در چنيـن حکومتـي عمل به احکام اسالمي ضمانت اجرايي پيـدا مي‌کند و 
نـوع روابـط و معاهـده و معاقده با بيگانگان بنابر احکام اسالمي اسـت؛ زيرا 
در منطقه ‌دار‌الاسالم، جمعيت مسـلمانان بيش از جمعيـت کفار و بيگانگان 
اسـت. همچنين اهـل كتاب)بيگانـگان( با پذيرفتن شـرايط ذمّـه و پرداخت 
جزيـه مى‌تواننـد در دارالاسالم زندگى كنند و از حقوق شـهروندى برخوردار 
باشـند7؛ بنابـر ايـن نوع قـرارداد بـا بيگانـگان در ‌دار‌الاسالم بايد بر اسـاس 
احـکام اسالمي جـاري در ممالک اسالمي باشـد. فقهـا، احترام بـه قوانين 
اسالم و التـزام به مقـررات و پذيرفتن احكام قضاىي و جزايـى و اجتماعى را 
كه به طور مسـاوى در قلمرو حكومت اسالمى طبق موازين شـريعت اسلام 

اجـرا مى‌شـود، كيـى از مـواد ركنى قـرارداد ذمه شـمرده‌اند. 
بـر ايـن اسـاس، هـرگاه ذمى كيـى از جرائمـى را كـه در اديان ذميـان حرام 
شـمرده شـده و در اسالم حد شـرعى بر آن تعيين شـده مرتكب شود، مانند 
يك فرد مسـلمان طبق مقررات اسالمى مجازات مى‌شـود. به همين لحاظ 
مى‌تـوان حقـوق جـزاى اسالمى را حقـوق بين‌الملـل جـزا ناميـد. فقهـاى 

گذشـته نيز بـر اين اصل تأكيد داشـته‌اند. قاضى ابويوسـف مى‌گويـد: "اصل 
و قاعـده كلـى در شـرايع و احكام اسالم كليت و عـام بـودن آن درباره همه 
مـردم جهـان اسـت مگر اين كه تنفيذ بخشـى از آن امكان‌پذير نباشـد مانند 
تنفـذ احـكام اسالم در دارالحـرب به دليل عـدم حاكميت، ولى تـا آن جا كه 
امـكان دارد بايـد احـكام اسالم تنفيذ گـردد."8 همچنيـن از مجموعه احکام 
فرع‌هـاي مربـوط بـه کافـران در فقـه اسالمي، بـه خوبي روشـن مي‌شـود 
آمدوشـد و اقامـت کافـران در ‌دار‌الاسالم، بـدون ايـن کـه ذمي و مُسـتأمن 
باشـند، درسـت نيسـت و از آن جلوگيري مي‌شود. عنوان نخسـت مربوط به 
اهـل کتاب اسـت که بـا پذيرفتن قـرارداد ذمـه، در قلمرو حکومت اسالمي 
زندگـي مي‌کننـد و عنـوان دوم، مربوط بـه کافران غيرکتابي اسـت که براي 
انجـام ماموريت سياسـي، تجـارت و… از دولت اسالمي رواديد)امان( دريافت 
کرده‌انـد، و نيـز اهل کتاب در صورتي که مشـمول قرارداد ذمه نباشـند)مانند 
اين‌کـه سـتيزه‌گري داشـته باشـند( جهـت آمدوشـد و سـکني‌گزيدن در 
‌دار‌الاسالم نيـاز بـه امان‌نامـه دارنـد. مفـاد "عقـد امـان" كـه بـه آن "عقـد 
اسـتجاره" هـم مى‌گوينـد، اعطـاى تأميـن جانى و مالـى و ناموسـى به كافر 
حربـى اسـت. از ايـن رو حربى مسـتأمن ماننـد كافر ذمّـى، در ايـن زمينه‌ها 
مصونيـت پيـدا مى‌كند و در بسـيارى از احكام ديگر در حكم كافـر ذمّى قرار 
مى‌گيرد.9 اين مسـاله در ميان فقها اختلافي نيسـت و امان نيز در واقع کلام 
و هـر چيـزي اسـت که دلالـت کند بر سالمت و امنيت جانـي و مالي کافر 
و در پاسـخ بـه تقاضـاي او باشـد.01 بنابـر اين تعريـف نوع رفت‌وآمـد کفار به 
بلاد مسـلمين بلااشـکال اسـت اما به‌واسـطه اموري که ذکر شـد. همچنين 
در دارالاسالم، حفاظت از کيان و ارزش‌هاي جامعه اسالمي بسـيار اهميت 
دارد. بـر مبنـاي فقهـا، جهـاد بـه دو نوع تقسـيم مي‌شـود: جهـاد ابتدايي که 
منوط به حضور امام و اذن مسـتقيم ايشـان اسـت و جهاد دفاعي که در زمان 
غيبـت امـام نيز ادامـه دارد و با اذن نائبان خاص و عـام امام صورت مي‌پذيرد. 
"جهـاد دفاعـى در صـورت حمله دشـمن در عصر غيبت. و اين همان اسـت 

كـه بيش‌تـر به "الدفـاع عن بيضة‌الاسلام" معروف اسـت و قـرار گرفتن در 
خطـر انقطاع بـه دو صورت متصور اسـت: 

الف( اصل اسالم به‌طور كلى به مخاطره افتد. ب( بيضه اسالم در مملكتى 
از ممالك اسالم با خطر انقطاع مواجه گردد؛ مانند ماجراى اندلس)اسپانيا(. 

بعضى‌هـا ايـن صـورت را از مصاديـق "دفـاع از بيضه نمى‌دانند بل مشـمول 
مـورد زيـر مى‌داننـد ليكـن تعدادشـان خيلـى كـم و نادر اسـت، اختالف در 
جريـان بعضـى از احـكام در اين دو صـورت نيز هسـت."11حفظ در درجه اول 
اسـت که نشـان از وجـوب دفـاع از دارالاسالم دارد که بر هر مسـلماني نيز 
فريضـه و واجـب مي‌شـود. هـر چند نـوع ايـن وجوب از نـوع کفايـي و قيام 
"مـن بـه الکفايـه" اسـت و بر مسـلمين واجب اسـت کـه در صـورت علم به 
وا لهَُـمْ مَا  هجـوم دشـمن دفـاع کننـد. همچنيـن بر مبنـاي شـريفه "وَ أعَِـدُّ
اسْـتَطَعْتُمْ مِـنْ قُـوَّةٍ تُرْهِبُونَ بـِهِ عَـدُوَّ اللهِ وَ عَدُوَّكُمْ."21 بايد بـراي براي دفاع 
برنامه‌ريـزي داشـت و قاعده‌ حفظ و گسـترش قـدرت در ذيل ‌دار‌الاسالم و 
همچنين وجوب افزايش جامعه اسالمي و حرمت کاسـتن از جهان اسالم 
را در ايـن آيـه مي‌تـوان يافـت. "گويـى ايـن آيـه در عصر مـا و بـراى وضع 
امـروز مـا نازل شـده اسـت و م‏ىگويـد آن چنان نيرومند شـويد كه دشـمن 
بـه وحشـت بيفتـد و زمين‌هاى غصب‌شـده را پس بدهد و در سـر جاى خود 

بنشيند. 
جالب توجه اين كه كلمه"عَدُوَّ اللهِ" را با"عَدُوَّكُمْ" قرين سـاخته اسـت؛ اشـاره 
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به اين كه در موضوع جهاد و دفاع اسالمى اغراض شـخصى مطرح نيسـت، 
بلكـه هـدف، حفظ مكتب انسـانى اسالم اسـت، آن‌هـا كه دشمني‌شـان با 
شـما شـكلى از دشـمنى بـا خـدا، يعنى دشـمنى بـا حـق و عدالـت و ايمان 
و توحيـد و برنامه‏هـاى انسـانى دارد، بايـد در ايـن زمينه‏هـا هـدف حمالت 
يـا دفـاع شـما باشـند. در حقيقـت، اين تعبير شـبيه تعبير"فِـي سَـبيِلِ اللهِ" و 
يا"جهـاد فِي سَـبيِلِ اللهِ" اسـت كه نشـان م‏ىدهـد جهاد و دفاع اسالمى نه 
به شـكل كشورگشـاىي سلاطين پيشـين، و نه توسعه‏طلبى اسـتعمارگران و 
امپرياليسـت‏هاى امروز، و نه به صورت غارتگرى قبائل عرب جاهلى اسـت، 
بلكـه همـه براى خدا، و در راه خدا، و در مسـير احياى حق و عدالت اسـت".31 
بنابـر ايـن وجـوب حفظ و پاسـداري از کيـان جامعه اسالمي و نکاسـتن از 

‌دار‌الاسالم چـه در قـول و چـه در عمل بـر همگان واجب اسـت. 

2.‌دارالکفر)دارالحرب(
جايـي اسـت کـه احکام کفـار در آن نافذ اسـت و مسـلماني در آن جا زندگي 
نمي‌کنـد مگـر از روي صلـح و مسـالمت.41 به طور کلي هرجايـي که احکام 
اسالمي غلبـه دارد "‌دار‌الاسالم" و هـر جا احکام کفـر غلبـه دارد "‌دارالکفر" 
ناميـده مي‌شـود. بـه ‌دارالکفـر، دارالحرب و دارالشـرک نيز مي‌گوينـد. بر اين 
اسـاس در تعريـف دارالحـرب مي‌گوينـد: "بـه سـرزمين و کشـورهايي گفته 
مي‌شـود کـه خـارج از قلمـرو و سـيادت و حاکميـت اسالم بـوده و احـکام 
اسالم در آن پيـاده نمي‌شـود و حاکميـت در آن بـا قانـون غيرالاهي اسـت. 
بـه مکـه قبل از فتـح و بعد از هجـرت "دارالحـرب" گفته مي‌شـود ولي پس 
از فتـح مکـه، پيامبـر)ص( فرمودنـد: "لاهجره بعـد الفتـح" و از آن پس مکه 

بخشـي از "دارالاسالم" محسـوب مي‌گردد.51
حـال نـوع احـکام مالـي در ‌دارالکفـر و در ارتباط بـا قراردادهـاي بيگانگان با 
مسـلماناني کـه در آن بلاد)دارکفـر( زندگـي مي‌کننـد اين گونه اسـت که تا 
وقتـي قانـون متعـرض ديـن و جـان و مـال آن‌هـا نشـد مي‌تواننـد در بلاد 
کفـر زندگـي کنند. براي نمونه مرحـوم امام خميني)ره( در بـاره‌ خريدوفروش 
گوشـت و پيـه و اجـزاي ذبيحـه در بـازار کفـار و يا از شـخص کافـر خريدن 

مي‌گويد: 
"در صورتي که شـخص نداند اين گوشـت يا پيه يا پوسـت از حيواني اسـت 
کـه خـون جهنده دارد يا حيوانـي که خون جهنده نـدارد مثل ماهي، محکوم 
بـه طهارت اسـت هر چنـد تزکيه‌اش احراز نشـود و البته نماز خوانـدن در آن 

لباس، جايز نيسـت."61
و همچنيـن: "تمـام مـواد غذاىي و غيرغذاىي كه از كشـورهاى غيراسالمى 
مى‌آورنـد ماننـد كـره و روغن و پنير و انواع داروها و صابـون و واكس و پارچه 
و عطـر و امثـال اين‌ها، اگر انسـان يقين به نجس بودن آن‌ها نداشـته باشـد، 

پاك اسـت."71
بـا ايـن فتـاوا درمي‌يابيـم که قـرارداد مالـي و خريدوفـروش با کفار اشـکالي 
نـدارد هـر چند نمي‌تـوان در نمـاز اسـتفاده کـرد. و همچنين از مـواردي که 
رباگرفتـن حـرام نيسـت، ربـا گرفتن مسـلمانان از كفّارى اسـت كـه در پناه 

اسالم نيسـتند.81يعني در ‌دارالکفر و الشـرک سـاکن هستند. 
البتـه مسـلماناني که در دارالکفـر زندگي مي‌کننـد، اگر ادامه زندگي‌شـان در 
آن‌جـا موجب واردشـدن ضـرر مالي و جاني شـود ،مانند آن‌چه بر مسـلمانان 
کشـور ميانمـار رخ داده، بايـد هجـرت کننـد. ابن‌مرتضي مي‌گويـد: "هجرت 
از دارکفـري کـه مسـلمان بـر انجام گنـاه يا تـرک واجبـي وادار مي‌شـود يا 

ايـن کـه اگر حاکم مسـلمانان بـه منظور تحکيـم قدرت خـود در داراسالم 
آن را خواسـتار شـده باشـد واجب اسـت و اگر مسـلمانان امام نداشته باشند يا 
امـام مسـلمانان خواهـان هجرت از دارکفر نباشـد بـاز هم هجـرت از دارکفر 
براي در امان ماندن شـخص مسـلمان از کشـته شـدن يا براي محافظت از 
فرزنـدان و دارايي‌هايـش از چپـاول واجـب اسـت."91 بنابر ايـن در دارکفر اگر 
جـان و عرض و مال مسـلمان در خطر باشـد براي مصون مانـدن از معاهده 

و قـرارداد بـا بيگانه بايـد به دار اسالم)بلاد اسالمي( هجرت کند. 

3.قاعدهنفي‌سبيل
قاعـده نفي‌سـبيل از جمله قواعد فقهاسـت کـه در روابط حقوقي مسـلمانان 
با غيرمسـلمانان نقشـي تعيين‌کننده دارد. در اسالم دو نوع قاعده وجود دارد: 

1. قواعد اوليه: تا زماني اعتبار دارند که معارض با قاعده‌ اهم نباشند. 
2. قواعـد ثانويـه: کـه بـر قواعد و مقـررات اوليـه حکومـت دارنـد. "در موارد 
ويـژه‌اي، هرگاه منافع و ارزش‌هاي حياتي جهان اسالم، در خطر قرار بگيرد، 
قواعـد ثانـوي فقهي کـه ضامن تاميـن ارزش‌هـاي متعالي و حياتي اسالم 
اسـت، قد برافراشـته و قواعد اوليه را باطل اعلام مي‌کند، قاعده‌ نفي‌سـبيل، 

از جملـه‌ قواعد ثانويه فقهي اسـت. 
مضمـون آيـه شـريفه "لـَنْ يَجْعَـلَ اللهُ للکافِرِيـنَ عَلـَى المُْؤْمِنيِنَ سَـبيِلً"02 
تشريع‌نشـدن حكمى از جانب شـارع اسـت كه موجب تسـلط كافر بر مؤمن 
شـود. از نظر اسالم، استقلال دولت و ملتّ مسـلمان عبارت است از نداشتن 
سـلطه و حاكميّـت كفّار بر مسـلمانان. بر اسـاس قاعدة معـروف فقهى "نفى 
سـبيل"، كافـر هيـچ نوع ولايـت و سـلطنت در عرصه‌هاى مختلـف زندگى 
اعـم از سياسـى، فرهنگى، اقتصادى و... بر مسـلمان نـدارد. بنابراين قضاوت 
كافـر در حق مسـلمان نافذ نيسـت، و كافر نمى‌توانـد بردة مسـلمان را از راه 
خريـدن، مصالحـه، هديـه و ماننـد آن، مالك گـردد.12 به موجـب اين آيه كه 
قاعده فقهى نفى‌سـبيل بر آن اسـتوار اسـت، مي‌توان ادعا کرد که در جامعه 
اسالمي، غيرمسـلمان نمي‌تواند حق و تسـلطي بر مسـلمان داشـته باشد و 
نوع قراردادها و رابطه‌ها و معاهده‌ها بايد بر اسـاس احکام شـريعت اسالمي 
باشـد. طبـق اصـل153 قانون اساسـي جمهـوري اسالمي ايـران، "هرگونه 
قـراردادي کـه موجب سـلطه‌ بيگانه بر منابع طبيعي، اقتصـادي و فرهنگي و 

ارتـش و ديگر شـئون کشـور گردد، ممنوع اسـت." 

4.قاعدهاختلالنظام)حفظنظام(
اختالل در لغـت، سسـت و تبـاه شـدن كار و نابسـامانى و بى‌نظمـى اسـت 
و نظـام، اصطلاحـى منطقى فلسـفى نجومـى و اجتماعى اسـت. نظام يعنى 
ترتيـب و تنظيـم بـر اصل منطقى و طبيعـى، كليه موجـودات عالـم را نظام 
معيّـن و خاصـى اسـت كه هر يـك در مرتبت خـود واقع و ارتبـاط خاصى با 
كيديگـر دارنـد و تمام موجـودات را ايـن ارتباطات در حكم يـك موجود قرار 
داده اسـت و همـه را به هم پيوسـته اسـت و همـه لازم و ملـزوم كيديگرند. 
اختالل نظـام، تباه شـدن و نابسـامانى چنيـن ارتباطـى اسـت.22 در تعريف 
قاعـده اختالل نظـام آمـده اسـت: "مفـاد هـذه القاعدة هـو حرمـة الاخلال 
فـي النظـام و وجـوب حفظه شـرعا.. تبتنـي هـذه القاعدة على حكـم العقل 
المسـتقل بقبـح فعـل مـا يوجـب‌ اختلال نظـام حيـاة نـوع الانسـان و تبدّد 
قـوام معاشـهم و تفـرّق مجتمعهم، و بلـزوم أيّ فعل يتوقف عليـه حفظ هذا 
النظـام32. "يعنـي آن‌چـه موجبـات اختالل و حرج و مـرج در نظام مي‌شـود 
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حـرام اسـت و حفـظ نظـام واجب شـرعي اسـت. و اين قاعده بـر حکم عقل 
مبتنـي اسـت که مسـتقلا حکم مي‌کند بـر اين‌که قبـح مي‌دانـد هر چيزي 
را کـه حيـات نـوع بشـر را بـه هـم مي‌ريـزد و معـاش او را سسـت مي‌کنـد 
و جامعـه را از هـم مي‌پاشـاند و بنابـر ايـن عقـل حکـم مي‌کنـد به لـزوم در 
هرفعلـي کـه بايـد متوقـف بر حفـظ نظام باشـد. امـام خمينـي)ره( در بحث 
حفـظ نظـام مي‌فرمايند: "حفـظ النظام من الواجبـات الاکيدة و اختالل امور 
المسـلمين من الامـور المبغوضـة..."42 از اين متن مي‌توان به آسـاني اولويت 
در حفـظ نظـام را دريافـت. البته مـراد از نظام، نظام اسالمي و احکام مبتني 
بـر آن اسـت؛ نـه هر نوع حيات اجتماعي. همچنين در اسالم يکسـري امور 
امضايـي هسـتند که شـارع بنابر حکم عقلا بـر آن‌ها صحه گذاشـته و امضا 
کـرده اسـت؛ از جملـه قراردادهايـى كه عقال در ميان خودشـان براى حفظ 
نظـام زندگـى اجتماعـى يـا خانوادگى جعـل كرده‌اند. ايـن قراردادها سراسـر 
معامالت بالمعنى‌الأعـم )اعمّ از خريدوفروش و اجاره و وصيت و...( را شـامل 
مى‌شـود. اسالم بسـيارى از آن‌ها را كـه داراى مصلحت براى فـرد و جامعه 

بـوده، امضا كرده اسـت.52
حال پرسـش اساسـي اين است که آيا در جامعه مسـلمانان در زمان احتياج و 
فقـر در برخي مسـائل بـراي جلوگيري از اختلال نظـام در تعامل با بيگانگان 

مي‌تـوان بـه اين قاعده اسـتدلال کرد؟
مي‌تـوان گفـت کـه بـر مبنـاي حفـظ مصلحـت و عـزت مي‌تـوان بـا کفار 
ذمـي و حربـي بـه قـرارداد رسـيد. "نكتة قابـل توجـه آن كه در اسالم همة 
ايـن معاهـدات- چه عقـد امان، چه عقد صلـح و چه غير آن- داراى شـرايط 
و ضوابـط خاصّـى اسـت. ايـن شـرايط بـراى حفـظ مصالـح در نظـر گرفته 
مى‌شـود؛ بنابرايـن در انعقـاد قراردادها بايد به آن‌ها توجه كافى شـود. به طور 
كلى مسـلمانان موظّف هسـتند به مفاد اين‌گونه قراردادهاى مشـروع پايبند 
باشـند و آن را بـه صورت يك‌طرفه نقض ننماينـد. چنان‌كه كفار نيز موظف 
بـه انجام آن هسـتند و درصـورت تخلفّ آن‌هـا از مفاد ايـن قراردادها، احكام 
و مجازات‌هـاى خاصـى بـر حسـب نـوع تخلـّف اعمال مى‌شـود كـه براى 

آگاهـى بيش‌تـر مى‌تـوان بـه كتاب‌هاى فقهـى مراجعه نمـود‌."62 
مـاده"9" قانـون مدنـى: "مقـررات عهـودى كـه بر طبـق قانون اساسـى بين 
دولـت ايـران و سـاير دول منعقد شـده باشـد در حكـم قانون اسـت." به‌نظر 
مي‌رسـد كـه معاهـدات و قراردادهـا از دو نظـر در حكـم قانون باشـند: ىكي 
از نظـر لازم‌الاجـرا بـودن و احترامـى كـه تمامى افـراد بايد بـه آن بگذارند و 
رعايـت مفـاد آن را بنماينـد و ديگـر تاريـخ اجـراي آن كه طبق مـاده"2" ق، 
م بايـد احتسـاب شـود، مگـر آن كـه تاريـخ اجـرا در آن ذكـر شـده باشـد72. 
همـان گونـه کـه گفتيم بـر مبناي اختالل نظـام و ارجحيت حفـظ نظام با 
حفظ شـؤون اسالمي و عزت مسـلمين در قراردادها و روابط در عرصه‌هاي 

مختلـف مي‌تـوان با بيگانـگان قرارداد بسـت. 

نتيجهگيري
1. بر مبناي قاعده ‌دار‌الاسالم: اصل بر احکام شـريعت اسالمي اسـت و اگر 
بـر مبناي شـريعت اسالمي قراردادي اجرا شـود اشـکالي به وجـود نمي‌آيد. 
بـر مبناي هميـن قاعده، قاعده"بازار مسـلمين" نيـز به وجود مي‌آيـد که نوع 
قراردادهـا بـا کفـار ذمـي در آن‌هـا هيچ مشـکلي ايجاد نمي‌کنـد. همچنين 
برمبنـاي ايـن قاعـده کلان قاعده‌هـاي خـاص و خـرد تشـکيل مي‌شـود 
همچـون قاعـده حفظ و گسـترش قـدرت در دارالاسالم و همچنين قواعد 

ديگري که همه در راسـتاي دارالاسالم هسـتند. 
2. بـر مبنـاي قاعـده ‌دارالکفـر: خريـد و فـروش و معاهـده در دارالحـرب يـا 
‌دارالکفر اگر موجبات ضرر به مسـلمانان شـود اشـکال دارد و بايد مسـلمين 

بـه جامعه ‌دار‌الاسالم کـوچ )مهاجـرت( بکنند. 
3. بر مبناي قاعده نفي‌سبيل: رابطه با کفار و قرارداد با آن‌ها مبني بر استيلا 
نيافتن آن‌ها و مسلط نشدن‌شان و رعايت منافع جامعه اسلامي اشکالي ندارد. 

4. بـر مبنـاي قاعـده اختالل نظام: بـر مبناي حفـظ نظـام و عدم‌اختلال در 
بـازار مسـلمين و ديگـر عرصه‌هـا هنـگام احتياج مسـلمين مي‌تـوان با کفار 
قـرارداد بسـت؛ بـه اين شـرط کـه مهيا کـردن آن احتيـاج در بلاد اسالمي 
مقـدور نبوده باشـد اما بر فرض مقدور شـدن ايـن نوع قرارداد شـايد خودش 

موجبـات اختلال نظام باشـد.
5. در مجموع روابط کشـور‌هاي اسالمي با ديگر کشـورهاي غيراسلامي به 
اسـتثناي بلاد حربي، با رعايت مصالح حکومت اسالمي و جامعه مسـلمين 
و همچنيـن رفـت وآمد بـه آن بلاد امکان‌پذير اسـت. اما در بالد حربي اين 
روابـط ممنـوع اسـت همان‌‌گونـه که مسـافرت به کشـور جعلي اسـرائيل به 
دليل دارالحرب بودن جايز نيسـت. از سـابق هم ايجاد روابط بين کشـورهاي 
اسالمي و غير اسالمي و رفت و آمد مسـلمانان به کشـورهاي غيراسلامي 
مرسـوم بوده و حتي در صدر اسالم و زمان ائمه)ع( هم وجود داشـته اسـت؛ 
البتـه قوانيـن و احـکام خاصـي در نوع و چگونگـي روابط با غيرمسـلمانان و 

تعامل با آن‌ها در شـريعت وارد شـده که نبايد از آن‌ها سـرپيچي شـود.
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